خانم گلرو دانشجوی زندانی در طی 2 روز گذشته 2 بار به بهداری زندان انتقال داده شد
بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین خانم مهدیه گلرو دانشجوی زندانی در طی روزهای گذشته دو بار به بهداری زندان انتقال داده شد.

 خانم مهدیه گلرو در اعتراض به دستگیری و انتقال غیر قانونی  خود  به بند زنان زندان اوین و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی از روز شنبه 9 آذر ماه  اعتصاب غذای تر خود را به اعتصاب غذای  خشک تبدیل نموده است. روز یکشنبه 10 آذر ماه  بدستور وزارت اطلاعات خام گلرو را  در بند زنان بیهوش نمودند و به بهداری زندان منتقل کردند. وضعیت جسمی ایشان به غایت وخیم گزارش شده است. فشارها تهدیدها  از طرف بازجویان وزارت اطلاعات به نحو جنون آمیزی علیه این نانشجوی محروم از تحصیل شدت یافته است و در اثر این فشارها او را ناچار به اعتصاب غذای خشک نموده اند. خانم گلرو( روز گذشته در جواب یکی از زندانبانان که گفته بود اعتصاب غذا غیر قانونی است) ،گفت:که برای بدست آوردن حقوق انسانی خود دست از امیال حیوانی برداشته ام 

وزارت اطلاعات از طرق مختلف  فشارها را علیه این دانشجو  شدت بخشیده و علاوه بر فشارهای مستقیم که از طرف وزارت اطلاعات وارد می شود  فشارهایی از طرق دیگر بر این دانشجو وارد می کند وعلیه این دانشجوی محروم از تحصیل یک جنک روانی را پیش می برد.

گزارشات حاکی از خانواده های 3 دانشجوی زندانی دیگر سعید فیض الله زاده، صادق شجاعی و مجید دری حاکی از ادامه اعتصاب غذای تر آنها است

 لازم به یاد آوری است خانم مهدیه گلرو همراه با 3 دانشجوی متحصن در دانشگاه علامه بنام های سعید فیض الله زاده،صادق شجاعی و مجید دری  که از روز شنبه 2 آذر ماه در اعتراض به ادامه محرومیت آنها  از تحصیل اقدام به تحصن نمودند . آنها در طی مدتی که در دانشگاه متحصن بودن بدستور وزارت اطلاعات و آخوندی بنام شریعتی که رئیس این دانشگاه می باشد و از عوامل اطلاعاتی بوده، که توسط سیدی رئیس حراست دانشگاه  و دهقان معاون وی دستورات آنها اجرا می گردید. چندین بار به دنشجویان یورش برده و آنها را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادند. تا اینکه بامداد سه شنبه 5 آذر ماه  با یورش دهقان و تعداد زیادی از افراد حراست به نیروهای  وزارت اطلاعات  در خارج از داشنگاه تحویل داده شد. گفته می شود دستور دستگیری توسط دری نجف آبادی صادر گردیده و توسط حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد حکم بازداشت صادر گردید و دانشجویانی که تنها جرم آنها که خواستار ادامه تحصیل بودند روانه زندان اوین می کند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، نسبت به وضعیت حاد جسمی خانم مهدیه گلرو که تا به حال 3 بار به بهداری زندان اوین منتقل شده و وضعیت جسمی 3 دانشجوی زندانی دیگر اعلام خطر می کند.و از تمامی انساندوستان جهان و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عاجل برا آزادی فوری و بی قید وشرط دانشجویان زندانی محروم از تحصیل است. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 آذر 1387 برابر با 30 نوامبر 2008

نامه آيت الله بروجردي به افکار عمومي پيش از تبعيد
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به نام پروردگار بزرگ كه خالق و حافظ صلح است 
سلام بر مصلحين جهان . اداي احترام مي‌كنم به ساحت مقدس كساني كه عمر شريفشان را صرف اصلاحات كردند. سر مي‌سايم بر تربت قربانيان جنايت و خشونت. از داخل سلولم بوسه بر لباني مي‌زنم كه حقوق بشر را دم مي‌زنند . درودم را از بند پر دردم در زندان اوين در شمال تهران، پايتخت ايران، بپذيريد . ‌روزگار سختي را سپري مي‌كنم كه تمام دلخوشي من، ياري رساندن به صلح و همراهي با آزاديخواهان و همسوئي با مدافعين حقوق بشر است . تنها آفريدگارم مي‌داند كه طي چهارده سال، خدمتگزاري به صلح و آئين آزادگي چه كشيدم و چگونه عمرم را سپري نمودم . من از كودكي از ظلم تنفر داشتم و استبدادستيزي طنين ضربان قلبم بود و هرگز نتوانستم در برابر زورگوئي‌هاي صاحبان قدرت ساكت بنشينم و چشمانم را بر تبعيض‌خواهي‌ها و آزادي‌كشي‌ها ببندم و ناله‌هاي انسان هاي بي‌پناه را نشنيده بگيرم . هميشه تشنه عدالت بوده‌ام و با ديكتاتورها در نبرد پيوسته قرار داشته‌ام . من خدائي را مي‌پرستم كه پيامبران را به قهر و غضب نفرستاده باشد و حكمي در رعب و وحشت جامعه ارسال نكند . ديني را قبول دارم كه مردم‌نواز باشد و دستان مجريان شريف را براي خودكامگي باز نگذاشته باشد . من عدالت را روح اجتماع مي‌دانم . آنگاه كه روان بشريت پريشان گشت، ناامني سراسر زمين را فرا مي‌گيرد . من آزادي را جسم موجودات مي‌دانم، در صورت سلب آزادي از هر موجودي، كالبدش تباه مي‌گردد .
اينجانب توجه به حقوق بشررا از اعظم خدمات حياتي مي‌دانم . انسان براي خلاصي از هر نوع اسارتي، ‌آزادي لازم دارد . هركس با طرح هر قانوني، درصدد محو يا محدوديت براي آزادي باشد به حقيقت انسانيت جفا كرده و مستوجب طرد است . من، صلح را از باران براي مردم زمين، ضروري‌تر مي‌دانم . زندگي بدون آب را با عطوفت و مهرباني همنوعان مي‌توان علاج نمود . من، حق‌كشي‌هاي رايج در ممالك را براي ابناء بشر از قحطي زشت‌تر مي‌دانم زيرا كه در قهر طبيعت، بني‌آدم مددكار يكديگر مي‌شوند و اين بلاياي طبيعي را تسكين مي‌دهند اما در نقض حقوق طبيعي و فطري و خداداده انسان، قدرت اعتراض جمعي، مي‌شكند و توان رعيت براي احقاق حقش محو مي‌گردد.
من تاريخ گذشته را نسبت به تضييع حقوق بشر، شرم‌آور مي‌دانم . آنجا كه حكام براي توسعه‌طلبي خود، از جان ملتها مايه مي‌گذارند و آرامش خلق را به خاطر كشورگشائي‌هاي خويش، ‌سلب مي‌كنند، خون هاي مظلومين را براي جاه‌طلبي‌هاي خود مي‌ريزند و نسل ها را منقرض مي‌سازند تا به اغراض حيواني و ضد انساني خود برسند. جنگ هاي جهاني موجود بر تارك تاريخ را عصيان بر موجود برگزيده خداوند مي‌دانم و سياهي‌هاي پاك‌نشدني از جنايات آن را لكه ننگي بر دامن سياستمداران بي‌وجدان و دور از خدا مي‌دانم . من هرگز مذهبي را كه با زور و تفتيش عقايد و سلب آزادي‌هاي فكري راه پيشرفت را براي خود، مشروع مي‌داند باور ندارم . اينجانب، ‌انسان را اشرف مخلوقات مي‌دانم و او را برگزيده الهي در هستي مي‌بينم و هرگونه تعرض به هويت و موجوديت و شخصيت و مالكيت او را خلاف اراده خداوندي مي‌دانم . ‌انسان ها حاكمان بلامنازعه حكومت ها هستند و دولت ها، خدمتگزاران ايشان مي‌باشند. هر حاكمي كه قصد استثمار انساني را داشته باشد گمراه است و حق اشتغالات حكومتي را ندارد. استعمارگر در هر لباسي كه انگيزه چپاول و تعدي به بشريت داشته باشد، به همه آحاد انساني اعلام جنگ داده است.
هيچ تفاوتي در نژادها و رنگ‌ها و ملل كره زمين نمي‌باشد و بني آدم، در هرآنچه كه از مدخل اين سياره خاكي به دست مي‌آيد، ‌سهيم است .وجود گرسنگي در جهان، بي آبروئي ثروتمندان را به تاريخ مي برد و آن را به عنوان بي‌رحمي و بي‌وجداني، ثبت مي‌گرداند. تمام ملت هاي زمين بايد از امكانات طبيعي آب و خاك و هوا، بهره‌برداري كنند . زياده‌خواهي‌ها و توسعه‌طلبي‌ها و امتيازگيري ها نشانه عدم قناعت و احتياط و اعتدال است و سبب بروز كينه‌ها و عداوت ها مي‌شود و مردم بي‌گناه را تهديد به خونريزي مي‌گرداند لذا بايد از هرابزاري كه اسباب نبردها را فراهم مي‌آورد، اجتناب كرد . مقدمات جنگ در جبهه‌گيري‌هاي خصومت‌آميز است لذا بايد بين همه اقوام و اديان، پل هاي دوستي و محبت ساخت و روابط بين‌المللي را برپايه حسن ظن و تكثير مودت و پرهيز از تحريكات اقليتي و جغرافيائي و مرزي و انساني، بنا نمود.
من منادي صلح مي‌باشم و به خاطر آن جوانيم را تقديم خداوند كرده‌ام؛ به عنوان يك آزاديخواه كه سالها به خاطر حرمت آزادي، تاوان سنگيني را در قرباني دادن از خانواده و فروپاشي زندگيم داده‌ام، خواهان دموكراسي در تمامي جهان هستم و تفاوتي بين اديان مختلف آسماني و مذاهب الهي نمي‌بينم . هرآئيني كه ما را به پروردگار جهان برساند، سعادت‌آفرين خواهد بود. سلاح هاي كشتار جمعي را ضديت با بشر مي‌دانم و بمب هاي هسته‌اي را عامل نابودي و انقراض انسان مي‌يابم . مسابقه در توليد و تكثير و فروش اسلحه را مغاير با سلامت محيط زيست مي‌دانم و هرچه را كه باعث برهم خوردن آرامش انسان شود، محكوم مي‌كنم. بايد فرهنگ‌سازي در جهان به گونه‌اي پيش رود كه نيازي به داشتن زندان نباشد. نبايد حكومت ها قوانيني وضع كنند كه باعث به زحمت افتادن مردم شود. ماليات ها و عوارض و جريمه‌ها بايد در حد اعتدال و ميانه باشد و رعايت توانائي اقشار مردم در پس دادن و اداء آنها بشود. من از ايران‌زمين به تمامي خادمين حقوق بشر، تواضع مي‌كنم و مناديان صلح را در آغوش مهرم مي‌فشارم . در حالي كه انجمن حمايت از حيوانات در چگونگي برخورد انسان با حيوان، نظارت دارد و آن را زير ذره‌بين دارد، چگونه از حال بشر مظلوم و مفلوك در جاي‌جاي اين كره، غافل مي‌شود؟
من در حالي كه سال ها قبل به خروج از كشورم دعوت و توصيه شده بودم اما به خاطر دلسوزي به هموطنانم و احساس نياز آنها به دفاع از حقوق مشروع و معقول و معروفشان همه خطرات موجود را به جان خريدم و حاضر به ترك ملتم نگشتم و اكنون در بدترين موقعيت امنيتي و تبليغي و روحي و خانوادگي، قرار دارم و از حال و روزم، مجامع بين‌المللي آگاه هستند، در عين حال، زندان و تبعيد و آزار و فشار را به خاطر اهميت حقوق بشر و عظمت صلح‌جوئي تحمل مي‌كنم و خدا و تاريخ را به شهادت مي‌گيرم كه از آغاز حياتم، از ستمكاري پرهيز كرده‌ام و عاشق خدمت به محرومان بوده‌ام و از موقعيت هاي مهم خود در اعتلاي اجتماعي و علائق مردمي، سوء استفاده نكردم و در هنگام حمله نيروهاي مسلح حكومتي، همگان را دعوت به تسليم كردم و از مقابله با تهاجمات كه سبب خونريزي مي‌گشت، اجتناب نمودم و حالا هم خود را يك فدائي صلح و مبلغ آزادي و مدافع حقوق بشر مي‌دانم و از مراكز تصميم‌گيرنده در اين امر مي‌خواهم تا مرا در پيشبرد اهداف مقدسم ياري كنند و مصونيتي در خور اين مسئوليت عطا نمايند.
با سپاس سيد حسين كاظميني بروجردي ، تهران 
بازداشت بهاييان در مازندران همچنان ادامه دارد


 آقاي مسعود عطائيان از اعضاي جامعه بهايي در تاريخ 27 آبان ماه سال جاري توسط مامورين اداره اطلاعات استان مازندران در شهر قائمشهر بازداشت شدند. شايان ذکر است مامورين اطلاعات به صورت غير منتظره  و بدون حکم قانوني ورود ، به منزل آقاي عطائيان وارد شدند و پس از پاره کردن عکس هاي مقدس ديني و ضبط کتب ديني و کامپيوتر شخص ، ايشان را به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل کردند . اين عضو جامعه بهايي از زمان بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسي نداشته اند.
متاسفانه در تاريخ دوم آذر ماه نيز خانم سهيلا مطلبي از ديگر اعضاي جامعه بهايي شهر قائمشهر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند که بدون مشخص بودن اتهام وارده هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر مي برند. همچنين علي احمدي مسئول جامعه ي بهايي قائم شهر نيز از مدتي پيش در زندان به سر مي برد .
قابل ذکر است بر طبق گزارشات دريافتي اين اقدامات به تحريک و دستور  فردي به نام "موحد" رئيس اداره ي اطلاعات استان مارندران انجام مي گيرد و وضعيت نا به سامان و نگران کننده اي را براي پيروان ديانت بهايي در اين استان به وجود آورده است.

حکومت نظامي اعلام نشده در شهر کامياران


فعالین حقوق بشر در ایران :  در پي قوت گرفتن احتمال اجراي حکم اعدام فرزاد کمانگر ، معلم و فعال حقوق بشر کامياراني از صبح روز جاري در زادگاه آقاي کمانگر بصورت خودجوش و پراکنده تجمعاتي از مردم شکل گرفت به طوريکه نيروي انتظامي براي کنترل اوضاع وارد صحنه گرديد .
گزارش گرديده است روزجاري شهر کامياران شاهد صحنه هايي از درگيري نيروي انتظامي و تجمعات خودجوش مردم معترض بوده است. در مورد برخوردها و احتمالا بازداشتهاي مروبطه تاکنون گزارشي دريافت نگرديده است.
همچنين مردم پيگير وضعيت فرزاد کمانگر با تماس هاي مکرر خود و مراجعات حضوري خود به منزل مادري آقاي کمانگر حمايت خود را از اين معلم دربند به اشکال گوناگون اعلام نمودند.
قابل توجه است که تعدادي از کاروانهاي عازم سفر حج از شهر کامياران با توجه به احتمال اجراي حکم اعدام کمانگر و فضاي شهر قصد لغو نمودن برنامه زيارتي خود را داشته اند که با ممانعت مادر فرزاد کمانگر از اين عمل منصرف گرديدند.مادر آقاي کمانگر از مردم و پي جويان مسئله فرزاد درخواست صبر و بردباري داشته اند.
سایت انجمن زندانیان سیاسی ارگان حقوق بشری جبهه ی دمکراتیک ایران فیلترشد
سایت انجمن زندانیان سیاسی فیلتر شد .سایت انجمن زندانیان سیاسی به دلیل درج اخبار موثق و روزانه از نقض سیتماتیک حقوق بشر در ایران و شرایط نا مناسب زندانیان سیاسی فیلتر شد.رژیم حاکم بر ایران اخیرا اعلام کرد که بیش از 5000000 سایت اینترنتی را فیلتر کرده است ولی نظامیان حاکم هنوز از وقوع یک انقلاب نرم توسط سایت های اینتر نتی در وحشت هستند و این وحشت دایم خود را پنهان نمی کنند.نهاد نظامی حاکم،راه حل مقابله با این حرکت نرم را فیلترینگ سایت ها می داند. در صورتی که چنین سیاست ضد حقوق بشری که عملا حق ازادی بیان و قلم را سلب می کند و با تعهدات بین المللی رژیم در تضاد است ،موجب نمی شود که جریان ازاد اطلاعات فیلتر شود. برای این که هر روز تعداد زیادتری از این گونه رسانه ها توسط ازادی خواهان به وجود می اید. ما این اقدامات غیر قانونی نظامیان حاکم بر ایران را محکوم می کنیم و از سازمان ملل متحد می خواهیم در این زمینه از جمهوری اسلامی توضیح بخواهد.شایان ذکر است که سایت انجمن زندانیان سیاسی توسط چند تن از زندانیان سیاسی و مدنی یک دهه ی اخیر اداره می شود و اخبار ان در مورد نقض حقوق بشر در ایران بسیار دقیق است.-انجمن زندانیان سیاسی-10 آذرماه-1387 خورشیدی 



سازمان حقوق بشر کردستان: معرفی سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع رسانی
مطبوعاتی و اطلاع رسانی اطلاعیه مطبوعاتی ریس سازمان حقوق بشر کردستان آقای محمد صدیق کبودوند ،اجلال قوامی عضو ارشد سازمان رابه عنوان سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع رسانی معرفی نمود. متن معرفی نامه به قرار ذیل است: ((جناب آقای اجلال قوامی بدینوسیله جنابعالی به عنوان سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان انتخاب مشوید،شایسته است در اجرای وظیفه محوله مطابق اساسنامه و اصول ومعیارهای پذیرفته شده سازمان ،اقدام و اعلام نمایید)) با توجه به نامه آقای کبودوند مسولیت سخنگوی مطبوعاتی و اطلاع رسانی سازمان از اول آذر ماه 1387 تا اطلاع ثانوی به عهده آقای اجلال قوامی گذاشته شده است و این دبیرخانه با صدور این اطلاعیه مسولیت جدید ایشان را اعلام می نماید. تهران/اول آذرماه 1387 دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان

جواد علیزاده به انفرادی 209 منتقل شد.-انجمن زندانیان سیاسی
جواد علیزاده فعال مدنی که در رشته ی حقوق بشر و در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه ی طباطبایی فارغ التحصییل شده است به بازداشت گاه امنیتی 209 منتقل شد. این زندانی سیاسی و کوشنده ی مدنی تلاش های زیادی برای دفاع از حقوق اقوام به ویژه قوم کرد انجام داده و در 16 اذر سال گذشته در میتینگ دانشجویی بازداشت شد. علیزاده به یک سال حبس محکوم گردید و اینک دوران حبس خود را می گذراند. شایان توجه است که اخیرا خاطرات او از دوران بازداشت سال گذشته و در 209 از سوی انجمن زندانیان سیاسی منتشر گردید.


وضعیت جسمی عباس خرسندی مناسب نیست-انجمن زندانیان سیاسی
بنا بر گزارش های رسیده،شرایط جسمانی اقای عباس خرسندی پایه گذار حزب دموکرات ایران مناسب نیست و ایشان از سردرد های مزمن رنج می برد. این در حالی است که شرایط بهداری زندان اوین به هیچ وجه استاندارد نبوده و به قتل گاه زندانیان معروف شده است. شایان توجه است که اقای خرسندی به دلیل تاسیس حزب دموکرات ایران به 8 سال حبس محکوم شده است.این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید گردید و اقای بهرامیان وکیل مدافع این زندانی سیاسی تلاش می کند از طریق شعبه ی تشخیص دیوان این حکم را بشکند.

انتقاد سازمان ملل از 'ادامه آزار و ارعاب' فعالان حقوق زن در ایران
دو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی برخورد دولت ایران با فعالان حقوق زن در این کشور را با واژه هایی چون "آزار"، "سرکوب" و "ارعاب" توصیف کرده و ادامه این نوع برخوردها را "عمیقا تاسف انگیز" خوانده اند.در گزارش تازه گزارشگران ویژه سازمان ملل آمده است: "طی دو سال اخیر، مدافعان حقوق بشر در جریان فعالیت های غیرخشونت آمیز خود در دفاع از حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران با وضعیت فزاینده دشواری روبرو بوده اند."این گزارش به خصوص اشاره می کند که زنان و مردان فعال در "کمپین یک میلیون امضا" هدف اصلی برخوردها قرار گرفته اند. این دو گزارشگر کمپین یک میلیون امضا را یک جنبش مردمی با هدف ترغیب برابری کامل میان زن و مرد در قوانین ایران توصیف می کند.هدف این جنبش تغییر قوانین ایران در زمینه طلاق، وراثت، سرپرستی کودک و سایر جنبه های زندگی اجتماعی است که می گویند از آنها شهروندان درجه دو می سازد. این بیانیه "ادامه سرکوب" این دسته از فعالان اجتماعی در ایران را "عمیقا تاسف انگیز" توصیف و به دولت ایران توصیه می کند به تعهدات خود براساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عمل کند و به حقوق فعالان حقوق زن از جمله آزادی تجمع مسالمت آمیز و ابراز عقیده و بیان 

دانشجویان به اعتصاب غذا پایان دهند
به مقامات قضایی و آموزش عالی
دانشجویان دربند
بر اساس خبرهای دریافت شده 4 دانشجوی دانشکاه علامه طباطبایی ،خانم بهاره گل رو،صادق شجاعی،مجید دری وسعید فیضی زاده که به دلیل فعالیتهای صنفی و دانشجویی توسط کمیته انضباطی دانشگاه هریک به مدت چند دوره حکم تعلیق از تحصیل دریافت کرده و از تحصیل بازمانده اند در اوایل آذرماه سال جاری به مدت 3 روز در اعتراض به ادامه محرومیت از تحصیل در دانشگاه ادبیات دانشگاه مذکور دست به اعتصاب غذا زده بودند که متعاقبا توسط پلیس امنیت دستگیر و پس از بازجویی توسط معاونت امنیت دادسرای انقلاب در روز 5 آذر ماه روانه زندان اوین شدند.

اخرین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که نامبردگان در همان ساعات اولیه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده اند .سازمان حقوق بشر کردستان ضمن ابزار تاسف از تعلیق از تحصیل وبازداشت و اعتصاب غذای خانم بهاره گل وآقایان صادق شجاعی ،مجید دری و سعید فیضی زاده ،ممانعت از ادامه تحصیل  این دانشجویان را مغایر با حق آموزش وتحصیل تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی  حقوق بشر میداند .

این سازمان از نامبردگان درخواست  می نماید جهت پیشگیری از هرگونه عوارض ناخوشایند و احتمال به خطر افتادن تندرستی آنان، سریعا به اعتصاب غذای خود پایان دهند به علاوه از مقامات قضایی و وزارت آموزش عالی درخواست می نماید دانشجویان در بند را فورا آزاد نموده و شرایط ادامه تحصیل آنان را فراهم آورند.

تهران/11اذرماه1387اول دسامبر2008

سازمان حقوق بشر کردستان
جان فرزاد كمانگر را نجات دهيد
فرزاد كمانگر، معلم 33 ساله، در خطر اعدام قرار دارد، و با وجود اينكه طبق اخبار موجود حكم اعدام ايشان در تاريخ 26 نوامبر به اجرا در نيامد اما ايشان كماكان در انتطارى دهشتناك براى اجراى حكم اعدام هستند. فدراسيون آموزش بين الملل و سايت بين المللى ليبر استارت كمپينهايى اضطرارى را براى لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر و آزادى وى برگزار كرده اند كه مورد حمايت وسيع سازمانهاى كارگرى، مترقى و حقوق بشرى در كشورهاى مختلف قرار گرفته است. 
از تمامى فعالين كارگرى، مدافعين طبقه كارگر و مخالفين مجازات اعدام ميخواهيم كه به هر طريق ممكن و موثر كه صلاح ميدانند منجمله حمايت از كارزار ليبر استارت براى نجات جان فرزاد كمانگر اقدام نمايند
اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران
نامه همسر يکي از اعضاي زنداني جامعه بهايي به قوه قضائيه
همسر انورمسلمي از اعضاي جامعه بهايي استان مازندران در طي نامه اي به دادگاه مربوطه نسبت به ظلم وارده به خود و نقض حقوق قانوني خانواده خود اطلاع رساني نموده و خواستهاي خود را در اين نامه اعلام نموده است ، وي در ابتداي نامه چنين عنوان ميدارد « به استحضار مي رساند اينجانبه فرزانه شاه بهرامي همسر آقاي انور مسلمي دچار مشکلي بحراني گشتم که علاوه بر من، عدالت محوري و عدالت خواهي جامعه زير سوال رفت.»
وي در شرح بازداشت همسر خود مي نويسد : « روز شنبه 2/9/1387 حدود ساعت 11 صبح آقايي به نام موحد با چند نفر ديگر با يک برگ که عبارت وزرات اطلاعات به چشم مي خورد بدون آنکه متن آن را بخوانيم يا مهر دادگاه را نشان دهند، اعلام نمودند که اجازه ي تجسس منزل و دستگيري آقاي انور مسلمي را دارند، اگر اين حکم درست است چرا اجازه ي رويت کامل و خواندن آن را به ما ندادند. در هر صورت مامورين با رعب و وحشتي که براي من و فرزندانم ايجاد کردند تمام وسايل ما را بهم ريختند و تمام عکسهايي که براي ما تقدس روحاني داشت و حتي وسايل پدرم را بردند و به من گفتند که همسرم تا 13:15 فرصت دارد که خود را به حراست و ستاد خبري استان معرفي نمايد. در هر صورت ايشان رفتند و حدود 20 ساعت بعد هيچ گونه اطلاعي از ايشان به ما ندادند که با پيگيري و تلاش من يک خبر جزيي از ايشان گرفتيم.»
همسر اين زنداني عقيدتي سپس با برشمردن مورادي از قانون اساسي و آئين نامه هاي مربوطه که حقوق مدني و اجتماعي را تعريف مينمايد به موارد نقض حقوقي مربوطه اشاره مي نمايد همچون « اصل 14 قانون اساسي: دولت ايران موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت کند. 
اصل 20: همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند... 
اصل 21: حيثيت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.
اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.   
بند 4 بخشنامه ي 716/83/1 قوه قضاييه : با اشخاص مظان اتهام و در برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملا ً رعايت گردد.
بند 5: اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است...
بند 12: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروي ضابط يا دستگاه هايي که به موجب قوانين خاص ... و متصديان مربوط با متهمان نظارت جدي کنند...»
و در پايان خانم فرزانه شاه بهرامي خواستهاي خود را به استناد به موارد فوق به اين شرح اعلام مينمايد :
« الف: درخواست ملاقات اينجانب و فرزندانم با همسرم و اعضاء درجه يک
ب: تماس تلفني همسرم با اعضاء خانواده
ج: اجازه ي ملاقات وکيل با همسرم و سرعت در انجام بازجويي و آزادي همسرم حتي با کفالت و يا وثيقه
د: برخورد جدي با مامورين و ضابطيني که اين چنين شان و شخصيت دولت جمهوري اسلامي ايران و مسئولين زحمتکش آن را زير سوال مي برند و با کينه توزي و غرض ورزي لطمه به حقوق شهروندي افراد مي زنند.»
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